
ايار در كربلا
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ايار، مقدم داشتن ديگرى بر خود است، چه در مسائل مالي و چه در موضوع جان. ان صفت نيک يکى از

خصلتهاي ارزشمند اخلاقى است که در قرآن کريم و روايات، مورد سايش فراوان است و از وارسگى انسان از
«خودخواهي» سرچشمه يگرد. قرآن از مومنانى ياد يکند که با آن که خودشان نيازمندند، ديگران را بر

خويشتن مقدم يدارند: «و ُوثرِوُنَ عَلي انَفُسِهِم وَ لَو کانَ بهِِم خَصاصَةٌ. (1)
گذشتن از خواسههاى خود و نز چشم وشيدن از آنچه مورد علاقه انسان است، به خاطر ديگرى و در راه ديگرى
«ايار» است. اوج ايار، ايار خون و جان است. ايارگر، کسى است که حاضر باشد هستى و جان خود را براى دن

خدا فدا کند، يا در راه رضاى او از تمنيّات خويش بگذرد.
در صحنه عاشورا، نخستن ايارگر، سيدالشهدا عليهالسلام بود که حاضر شد فداى دن خدا گردد و رضاى او را بر

همه چز برگزيد و از مردم نز خواست کسانى که حاضرند خون خود را در ان راه نار کنند، و با او همسفر کربلا
شوند. (2)

اصحاب آن حضرت نز، هر کدام ايارگرانه جان فداى امام خويش کردند. در طول حوادث عاشورا نز صحنههاى
زيباي از ايارگرى ديده يشود.

وقتى نروهاى ابن زياد، آگاه شدند که مسلم بن عقل در خانه هانى بن عروه است، هانى را احضار کردند و از او
خواسند که مسلم را تسليم آنان کند. او يتوانست با سردن مسلم به دست آنان، جان خويش را نجات بخشد،

اما حاضر شد در راه مسلم کشه شود ولى او را تسليم نکند. در مقابل درخواست تهديدآمز آنان گفت:
«به خدا سوگند، اگر نها و يياور هم بمانم، هرگز او را تسليم شما نخواهم کرد، ا آن که در راه حمايت از او

بمرم!» (3)
وقتى مسلم بن عقل را به دارالاماره بردند، پس از گفت و گوهاي ندى که رد و بدل شد و تصميم به کشتن او

گرفند، مسلم گريست. يکي از حاضران گفت:
کسى که در ى چنن خواستهاى باشد نبايد گريه کند (و بايد يشبينى ان روزها را هم بکند) مسلم گفت: بر

خودم گريه نيکنم، بلکه براي حسن عليهالسلام و خانواده او يگريم. (4)
ان نز ايارگرى او را نشان يدهد که در آسانه شهادت، اگر هم گريه يکند نه بر حال خويش، که بر حسن

يگريد که طق گزارش او از وضع کوفه، روى به ان شهر رنرنگ و مردم يمان شکن نهاده است.
‌‌‌وقتى امام حسن عليهالسلام به فرزندان عقل و مسلم بن عقل فرمود که شهادت مسلم برايان کافى است،

شما صحنه را ترک کنيد، يکصدا گفند: به خدا سوگند چنن نخواهيم کرد. جان و مال و خانواده و هستى خود را
فداى تو يکنيم و در رکابت يجنگيم ا شهادت. (5)

اظهارات ايارگرانه ياران امام در شب عاشورا مشهور است؛ يک به يک برخاسند و آمادگى خود را براى جانبازى و
ايار خون در راه امام اظهار کردند. از آن همه سخن، ان نمونه از کلام مسلم بن عوسجه کافى است که به امام

عرض کرد:
«هرگز از تو جدا نخواهم شد. اگر سلاحى براى جنگ با آنان هم نداشه باشم، با سنگ با آنان خواهم جنگيد ا

همراه تو به شهادت برسم.» (6)



سخنان سعيد بن عبدالله حنفي، زهر بن قن و ديگران، جلوههاى روشن و ماندگارى از ان روحيه ايارگري است.
طق نقلى سخن گروهى از آنان چنن بود: «به خدا قسم از تو جدا نخواهيم شد! جانهايمان فداى توست، تو را

با ايار خون، چهره و اعضاى بدن حمايت يکنيم.» (7)
آري... خونى که در رگ ماست، هديه به رهبر ماست. حضرت زينب علهماالسلام عصر عاشورا هنگام حمله سپاه

کوفه به خيمهها و غارت اشياء چون ديد شمر با شمشر آخه قصد کشتن امام زنالعابدن را دارد، فرمود: او
کشه نخواهد شد مگر آن که من فداى او شوم. (8)

يشواى نهضت، به پشتگرى حاميان ايارگر، گام در مراحل دشوار و رخطر يگذارد. اگر آمادگى روان براي
ايار مال و جان و گذشتن از راحتى و زندگى نباشد، رهبر نها يماند و حق، مظلوم و يياور. در انقلاب کربلا،
امام و خانواده و يارانش دست از زندگى شسند، ا دن خدا بماند و کشه و اسر شدند، ا حق زنده بماند و

امت، آزاد شوند، و اصحاب شهيد امام، ا زنده بودند، اجازه ندادند از بنيهاشم کسى به ميدان رود و کشه شود.
بنيهاشم هم ا زنده بودند، جان فدا کردند و در راه و رکاب امام به شهادت رسيدند و حسن بن على عليهالسلام

شهيد آخرن بود که وقتى به دشت کربلا نگريست، از آن همه ياران و برادران و اصحاب، کسى نمانده بود.
جلوه ديگرى از ايار، در کار زيباى حضرت ابوالفضل عليهالسلام بود: ابتدا امان ابن زياد را که شمر آورده بود رد کرد
آنگاه در شب عاشورا اظهار کرد که هرگز از تو دست نخواهيم کشيد، خدا نياورد زندگى پس از تو را. روز عاشورا نز

وقتى با لب تشنه وارد شريعه فرات شد ا براى امام و کودکان تشنه آب آورد، پس از ر کردن مشک، دست زر
آب برد ا بنوشد، اما با يادآورى کام تشنه حسن عليه‌السلام، ايارگرى و وفاى او اجازه نداد که آب بنوشد و امام
حسن عليهالسلام و کودکان تشنه باشند و تشنهکام، گام از فرات برون نهاد (9) و تشنه لب شهيد شد. باز هم

در اوج نياز، آب ننوشيدن و به فکر نياز ديگران بودن.
آب شرمنده ز ايار عملدار تو شد

که چرا تشنه از او ان همه ياب گذشت
سعيد بن عبدالله، جلوه ديگرى از ايار را در کربلا به نمايش گذاشت و هنگام نماز خواندن امام، خود را سر

ترهاي ساخت که از سوى دشمن يآمد. وقتى نماز امام به پايان رسيد، او سزده تر بر بدن داشت و بر زمن
افاد و شهيد شد. (10)

خصلت و صف عاشوراى را کسى دارد که حاضر باشد به خاطر خدا، در راه ديگرى فداکارى کند و ايارگرى نمايد.
---------------------------------------
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